
در ایــن دوره، جمــع کوچکــی از هنرمنــدان بــه واســطه دوســتی خبرنــگار 
کــه بــه دلیــل کارش بــه اینترنــت بین‌المللــی دسترســی داشــت، هــر 
ــاً  ــی عم ــت بین‌الملل ــه اینترن ــی ک ــدیم. در زمان ــع می‌ش ــم جم روز دور ه
ــان  ــه جه ــا ب ــال م ــای اتص ــدود راه‌ه ــی از مع ــه یک ــه‌ی او ب ــود، خان ــع ب قط
بیــرون تبدیــل شــده بــود. هرکــدام از طریــق همــان اتصــال محــدود بــه 
ــران در  ــارج از ای ــتانمان در خ ــا و دوس ــا خانواده‌ه ــی ب ــت بین‌الملل اینترن
ــا  ــه صرف ــار را ن ــتیم. اخب ــم می‌نشس ــار ه ــاره کن ــد دوب ــم و بع ــاط بودی ارتب
مــرور، بلکــه از میــان تکه‌هــای پراکنــده‌ی آن بازســازی می‌کردیــم و درباره 
جنــگ و اقتصــاد حرف می‌زدیم و تلاش می‌کردیم از دل ابهام، تصویری 
از آینــده بســازیم. ایــن وضعیــت کم‌کم از بیرون به درونم کشــیده شــد 

و تــوان ایســتادن در برابــرش را در خــودم از دســت دادم.
ــه  ــتن، بلک ــر نخواس ــه از س ــردم؛ ن ــق نک ــری خل ــچ اث ــدت هی ــام آن م در تم
از ناتوانــی. انــگار دســتم بــه جایــی کــه همیشــه از آن شــروع می‌شــد 
ــه در  ــت ک ــی اس ــت؛ جای ــک کار نیس ــط ی ــن فق ــرای م ــر ب ــید. هن نمی‌رس
ــی  ــرواز دارم؛ نوع ــاس پ ــم، احس ــق می‌کن ــی خل ــم. وقت ــس می‌کش آن نف
رهایــی کــه فقــط در لحظــه‌ی خلــق ممکــن می‌شــود. امــا آن روزهــا، حتــی 
امکان پرواز هم در من خاموش شــده بود. فقط ســکوت بود، اضطراب 

بــود و فاصلــه‌ای کــه میــان مــن و زندگــیِ همیشــگی‌ام افتــاده بــود.


